
 

 

با تحلیل و  :دلایل شرح متعدد برخی از ابیات حافظ
  برانگیز بررسی شروح دو بیت جنجال

  خدیجه حاجیاندکتر 
  استادیار زبان و ادبیات فارسی 
  دانشگاه تربیت مدرس

در » شناسـی حـافظ« یـا» پژوهـی حـافظ«در تحقیقـات » پربرگـی«گسترده و دفتر  ۀکه دامن یاز موضوعات
است. از دلایل رویکـرد فـراوان نویسـندگان بـه ایـن » حافظ شرح ابیات دیوان«حوزۀ مقالات دارد، مبحث 

موجود در این ابیات اشاره » دشواری«و » دیریابی«قول برخی محققان،  به یا» ایهام«توان به  می ،موضوع
حـافظ مقـالات متعـددی نوشـته شـود. در  شرح بیتی از دیوان ۀکه باعث شده گاهی دربار  ای گونه کرد؛ به

نـوع  دو بیت یا بیشـتر. برخـی از ایـن است و در برخی شده شرححافظ   یک بیتفقط ها  برخی از این مقاله
های دکتـر  ماننـد یادداشـت ،هسـتندهایی در حاشیۀ ابیـات  بلکه یادداشت ؛شکل مقاله نیستند بهها  شرح
از ابیـات پرداختـه  یتـوجهدرخـور  که در آن به شـرح تعـداد» دیوان حافظ ۀدر حاشی«کوب با عنوان  زرین

صورت کتـابی مجـزا  های متعدد دیوان حافظ آورده شده و سپس به هایی که در چاپ یا حاشیه .شده است
انجـوی شـیرازی در حاشـیۀ چـون همهایی که برخـی  حاشیههای قاسم غنی) یا  یادداشت( اند چاپ شده

نویسـنده یـا یـا نظـر قالـب تـذکر گونه حواشـی، بیشـتر در  که البته این اند ح خود نوشتهیصحتحافظ دیوان 
تعدادی از حال  اینگاه قرائتی و گاه توضیحی) است تا شرح کامل. باو  ای گاهی واژه( بیتدربارۀ مصحح 

  مانند:آمده، مفصل است؛ برخی ابیات جنجالی دربارۀ نوع حواشی که  این

 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
  

 پوشـش بـادآفرین بر نظر پاک خطا  
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اند و در تحلیل و بررسی شرح ابیـات مـذکور در ایـن  درنظر گرفته شده  بیت نوعی شرح تکهمین دلیل  به
  ها نیز مراجعه شده است. تحقیق به آن
های بسیار نوشـته  در شرح برخی ابیات تاکنون حاشیه یا مقاله ،که در سطرهای پیشین آمدطور  همان
پژوهان بنام، معتقد  الدین خرمشاهی، از حافظ تبدیل کرده است. بهاء» ابیاتی جنجالی« ها را به شده و آن

  از: است ترتیب عبارت بیت جنجالی بیشتر ندارد که بهاست که حافظ در کل سه 

 پیر ما گفـت خطـا بـر قلـم صـنع نرفـت. ١
 ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشـم. ٢
ــیند. ٣ ــار ننش ــه خم ــه وج ــد ب ــوس زه  عب

  

 آفـــرین بـــر نظـــر پـــاک خطاپوشـــش بـــاد  
 شکرانه بسـوخت در آورد و بهه خرقه از سر ب
 خـــویم کشـــان خـــوش دردی ۀمریــد خرقـــ

  

  است. پرداخته ١»ابیات دشوار حافظ«عمل به شرح برخی ابیات دیگر در مقام اما ایشان در 

  دلایل پرداختن به شرح برخی ابیات حافظ
کنیم، بارها  ها اشاره می که ما در این تحقیق به دو نمونه از آن برخی ابیات حافظ ،که گفته شد گونه همان

زیـر قـرار  گونـه ابیـات حـافظ بـه ها، برخی دلایل پرداختن به شـرح ایـن به نوع شرح توجهبا ٢اند. شرح شده
  است:
ای از  نمونـه ۴یا اختلاف نسخ بـوده اسـت: ٣دلیل تعدد شروح، اختلاف در قرائتها  نمونهدر برخی . ١

 ابیاتی که دلیل اختلاف شرح، بیشتر اختلاف نسخ است:

ــــــاز ــــــار ب ــــــف ی ــــــره از زل ــــــران گ ــــــد معاش  کنی
صه/ وصله

ُ
  اش دراز کنید شبی خوش است بدین قِصه/ ق

بـه  توجـهشارحان یا مصـححان بادر مصرع دوم است که برخی » قصه«بارۀ واژۀ بیشتر در  ،محل اختلاف
، برخـی »وُصـله« ، برخـی»قِصـه« هـا و... یا رعایت اصل تناسب میان آن ها واژه خوانی جمله همدلایلی از 

صه«
ُ
ها  های متفاوت این قرائت اند که البته در نسخه را برگزیده و مرجح دانسته» رشته و حیله« و حتی» ق

  یا بیت: ۵آمده است.

دَح سیاهی مُشک
َ
 نکال شب که کند در ق

  

ــــرد    در او شــــرار چــــراغ ســــحرگهان گی
  

دیـوان حـافظ  ۀآمده است. شایان ذکر است قزوینی در حاشی» زگال«، »نکال« ها به جای در برخی نسخه
 باشـد کـه همـان» زُگـال« دریافت نشد و شاید تصـحیف» نکال« غنی) نوشته است که منظور از (قزوینی
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همچنـین  ۶اسـت.است و بعد از او همین نکته سبب اختلاف نظر شارحان در شـرح بیـت شـده » ذغال«
دح«اند:  برخی مصرع اول بیت را چنین قرائت کرده

َ
نظـر ایـن  بـه .»در سیاهی شـب ٧نکال شب که کند ق

  آید. بیشتر بیرون می ،دسته از شارحان با این قرائت بیت از ابهامی که بر آن سایه افکنده است
نظر شـارحان مثلا در ابیات زیر از دلیل ابهام یا تعقید موجود در خود بیت بوده است؛  شروح به دتعد. ٢

  مبهم کرده است: تعقیدی وجود دارد که بیت را

 چند سرکشیده رودسمند دولت اگر 
  

 آریــد ز رهــروان بــه ســرِ تازیانــه یــاد  
  

کـردن  نظر شارحان عبارت مبهمی رسـیده و آنـان را بـرای برطـرف به» کردنبه سر تازیانه یاد « در بیت بالا
  برانگیخته است. یا در بیت دیگر:این ابهام 

 خانـۀ چشـم بیا که پردۀ گلریز هفت
  

 ایم به تحریـر کارگـاه خیـال کشیده  
  

و... در  »تحریـر«، »خیـال«، »کارگـاه«، »خانۀ چشـم هفت«، »گلریز«، »پرده« های در وصف و شرح واژه
  ٨است.» ابهام معنایی« های متفاوت نوشته و تأکید شده که بیت دارای نشینی، معانی و نکته محور هم

تر از همه اختلاف دیدگاه شارحان در قرائت و شرح بیت است که برخی بـا دیـدگاه عرفـانی،  و مهم. ٣
  اند. برخی با دیدگاه کلامی و برخی هم با دیدگاهی فلسفی ابیات را شرح کرده

  ازجمله: ،هستیمرو  هبا چند گونه شرح روب . در شرح ابیات معمولاً دیگر نوع شروح است ۀنکت
به  توجههای کلیدی و شرح و بسط بیت و ابیات مشابه با شروحی که در هر بیت تنها به ذکر واژه. الف
  های مذکور پرداخته شده است. واژه و واژه
شـده، نوشـته شـده اسـت. شروحی که با ذکر برخی نکات دستوریِ بیـت و بـا تکیـه بـر نکـات یاد. ب

  ).دیگر شروح کمتر است نسبتِ  به این دسته از شروحتعداد (
مستند) از زنـدگانی حـافظ، بـه شـرح ها با تکیه به نکات تاریخی (مستند یا غیر شروحی که در آن .پ

حافظ دانسـته و  یعنی شارح بیت را مرتبط یا در اشاره بـا واقعـۀ خاصـی از زنـدگی؛ بیت پرداخته شده است
  کرده است.ذیل شرح بیت آن واقعه یا وقایع را ذکر 

 ،شروحی که از نوع تفسیر بیت با دیگر ابیات مشابه موجود در دیوان حافظ است؛ یعنـی در شـرح. ت
هـا  نوع شـرح شایان ذکر است در این یه شده است.کشواهدی از شعر حافظ یا پیشینۀ ادبی پیش از او تبر 

  های کلامی و معناییِ شواهد شعری است. تکیه بر مشابهت
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ها گاهی هم بـه  اند و در خلال آن شروحی که در آن بیت یا ابیات فقط به نثر ساده برگردانده شده .ث
  است. شده  های دستوری پرداخته  ها و نکته توضیح واژه

کلامـی یـا فلسـفی) تفسـیر و تأویـل یا  عرفانی( ها ابیات با رویکردهای متفاوت شروحی که در آن .ج
، تفـاوت ها نـوع تفسـیرها تفـاوت دیـدگاه نوع هستند. در ایـن شروح از این رسد بیشتر مینظر  که به اند شده
  ها از ثری تا ثریاست. برخی از آن ۀقولی فاصل ها را سبب شده است که به شرح
گـرفتن نظر ه بیـت بـدون در کـایـن اسـت » ها بیت تک  شرح«تأمل در بیشتر درخور برجسته و  ۀتکن

حقیقـت ی از یک کلّ مـرتبط دارد و در ئعنوان جز ابیات، به ۀغزل و جایگاهی که در سلسلفضای کلی 
که برخـی محققـان تأکیـد  حالی؛ در ستا گرفتن قاعدۀ انسجامی در کلام حافظ شرح شدهنظر بدون در 
ظـاهر آن سو و موازی بـا های مکتومی است که هم و پیام» نظم باطنی«اند که شعر حافظ دارای  کرده

 ٩اهمیـت بسـیار دارد.غزل » ظاهر پریشان«رغم  تفسیر و تأویل شعرش توجه به این نکته به است و در
کلام حافظ و انسجام درونی آن، نادیده گرفته شده است.  ۀگونه شروح، گستردگی و وسعت دامن در این

شعر حـافظ اسـت کـه ایـن امکـان را فـراهم  نظیر یا بی نظیر پذیری گسترده و کم نکتۀ مهم دیگر تأویل
توان گفت در تمـامی  و سرانجام میکرد  تأویل یا تفسیر متعدد های گونه به بتوان را او شعر است تا کرده

نگریسته و سعی کـرده آن را شـرح کسی از دیدگاه خاص خود به ابیات حافظ این تأویلات و تفاسیر هر 
این چیزی  ١٠.نظر آوردهای جدید دیگری را نیز در  دیدگاه ،و تأویل ابیاتبسا بتوان در تفسیر  نماید و چه

نیست جز ویژگی نمایان اشعار حافظ در برقراری ارتباط زنده با خواننده و مخاطـب و رمـز جـاودانگی و 
  ماندگاری او.

بـا هـا  آن ۀدو نمونـه) و مقایسـ( در اینجا برای نمونه بـه چگـونگی شـروح برخـی از ابیـات حـافظ
  پردازیم. یکدیگر می

  خطا در قلم صنع
 پیر ما گفت خطا بـر قلـم صـنع نرفـت

  

 آفرین بـر نظـر پـاک خطاپوشـش بـاد  
  

)٧/١٠۵(  
اندکی پـس  ۀمعدود ابیاتی است که به فاصلاز حافظ و همچنین  دیوان زیانگ بسیار بحث ابیاتبیت بالا از 

از مرگ حافظ به شرح و تفسیر آن پرداخته شده است و همیشه در کانون توجه مفسّـران و شـارحان قـرار 
این بیت از نمونه ابیاتی است که اختلاف دیدگاه شارحان سبب اختلاف و تعدد شـروح شـده  است. داشته
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روش فلسـفی سـعی  دکی بـهاست. یعنی برخی با دیدگاه کلامـی، برخـی بـا دیـدگاهی عرفـانی و تعـداد انـ
 ۀواژ ،مایـۀ بحـث و نظـر شـده اسـت را بـاز کننـد. آنچـه در ایـن بیـت بیشـتر دسـت» گـره بیـت«انـد  کرده

اند و  دانسـته» صـنع الهـی«را » خطا«شارحان مرجع که ظاهراً مرجعش نامعلوم است. برخی  »خطاست«
روش کلامی یا عرفانی یـا فلسـفی  به ،پس .دنیاند این ابهام را از دامن بیت بزدا سعی کرده ،همین دلیل به

اند که نظام خلقت، نظام احسن است و هیچ خطایی در آن راه ندارد؛ زیرا تمامی افعال خداونـد  دلیل آورده
منظـور  ،اینبر بنـا. دهـد رُخ نمـی» خطایی در صـنع«کار بیهوده یا » حکیم«سر حکمت است و از حکیم از 

  چیست؟حافظ از بیان این بیت 
وی به مرجع نوشته است.  سال پس از مرگ حافظ ۴٨اولین شرح بر این بیت را آذری طوسی،  ظاهراً 
و در ادامه بـه اگردد؟ به خدا یا پیر؟  پرسد خطاپوشی به که برمی و می کند اشاره می» خطاپوش«ضمیر در 

خطـایی در قلـم صـنع نیسـت کـه پیـر چـون ؛ رسد که خطاپوشی را باید به خدا نسبت دهیم این نتیجه می
ق) حکـیم و ٩٠٨تـا٨٣٠( الـدین دوانـی کـازرونی بخواهد بپوشد. از دیگر شـارحان متقـدم بیـت ملاجلال

  ای عرفانی شرح کرده است. شیوه متکلم بزرگ قرن نهم است که بیت را به
  ١١بندی نمود: توان به چند دستۀ زیر تقسیم نظریات و تفاسیر محققان و مفسران این بیت را می یتمام
 نظـر ایـن است؛ بهخطا در آفرینش و صنع الهی شده  نبودها تأکید بر  تأویل و تفسیرهایی که در آن. ١

روی افعـال او از  یکه تمام حکمت او زند و دسته از شارحان از خداوند حکیم کاری عبث و بیهوده سر نمی
» نظـام احسـن«باشد. مقصود آنان از » نظام احسن«کند که نظام خلقت همان  حکمت است، ایجاب می

زشـت  اگـر انسـان چیـزی رانظام هستی بهترین نظام اسـت و بهتـر از آن ممکـن نیسـت و که این است 
  :قول خود حافظ بهزیرا  ؛ی بشری استفهمبد ۀاین نتیج ،شمرد بد میآن را عقل او  یابیند  می

 بـیشو نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم
  

 بینم چــرا مــی چــون له بــیئکــه مــن ایــن مســ  
  

  :قول حکیم نظامی بهیا 

ـــدن ـــالم آفری ـــالمِ ع  در ع
  

 به زان نتوان رقم کشـیدن  
  

اجازه نداد  که است» پیر«تحسین نظر  ،»پاک خطاپوشش باد آفرین بر نظر«این منظور حافظ از بیان بر بنا
کند که اگر نقـص و خطـایی هـم  ها تفهیم می تردید روا بدارند و به آنعالم  مریدان در نظام احسن و اتقنِ 

اند  حقیقـت ایـن دسـته کوشـیدهنظرشان رسیده، چیزی جز نقـص دیـد و دانـایی خـود آنـان نیسـت. در  به
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با تـأویلات  ،است» نظام احسن«ظاهر نشان از شک و تردید او در  چرایی شاعر در این بیت را که بهو چون
شمسـا گیلانـی، الـدین دوانـی، سـودی، محمـد دارابـی، ملا لجـلاد. نظـر ملانـیخود از دامن حافظ بزدا

با دیدگاهِ عرفـانی  ،نوع است. برای نمونه از ایناللهی و...  اکبر حسینی نعمت العلمای لنگری و علی شریف
فکری سالکانی دارد که به درجات  ریشه در کوته ،شده در مصرع دوم الدین دوانی خطای مطرح جلالملا

های کامل و واصـلان بـه حـق، در نظـام خلقـت هـیچ خطـایی  که انسانآن حال؛ اند بالای معرفت نرسیده
  بینند... .    نمی
کنده از  شارحان به برخی .٢ » مضمون بیـت«دانسته و معتقدند » تهکّم«و » طنز«ویژه متأخران، بیت را آ

تـوان  بیـت نمـی ها وجود لحن طنز و معما و شـک و تردیـد را در نظر آن نشان از مشرب خیامی شاعر دارد. به
چـه در دهد که حافظ از بودن عالم به بهترین وجه ممکـن و اینکـه جهـان و هر  نادیده گرفت و این نشان می

قالـب واقـع طنـز و اسـتهزایی اسـت در عیب است، در شک و تردید است و مصرع دوم در  جمله بی ،آن است
ایـن  ۀجملـخطایی بر قلم صنع نرفته است. از تحسین به گفتۀ پیر که شرور عالم را نادیده گرفته و معتقد است 

نامـه) عطـارپور و... اشـاره  کوب، منوچهر مرتضوی، خرمشـاهی (حـافظ توان به نظر مرحوم زرین نظریات می
  دیدگاه این دو دسته از شارحان در شرح بیت کلامی، فلسفی و بیشتر عرفانی است. ١٢.کرد

یابنـد و معتقدنـد حـرف حـافظ صـریح اسـت و بیـت  نمیای برعکس در بیت طنز و استهزایی  . عده٣
  ١٣.گونه ابهام و اشکالی ندارد هیچ
ها برای بیت یک مصداق تعیین شده اسـت و آن را اشـاره  ای که در آن های پراکنده تفسیر و تأویل .۴

  ١۴اند. ای در زمان خود حافظ و غیره دانسته به حدیثی نبوی، حادثه یا واقعه
نزدیـک بـه یکـدیگر اسـت (شـروح . برخی از این شـروح تکـراری هسـتند و مضمونشـان مشـابه یـا ۵
  اند. عرفانی از بیت کردهکاملاً این دسته تفسیری  اللهی، شهید مطهری، محمدعلی زیبایی و...) ةنعم

هـا  ارتکاب آنمعنای خطاهای انسانی گرفته شده است. خطاهایی که  به ها خطا . شروحی که در آن۶
تنها عـادی  برای نمونه نوشیدن مِی) نهنظر پیر انجام این خطاها ( مقتضای جنبۀ حیوانی انسان است و به

تـرین ویژگـی  گذرد؛ چون برجسـته پوشی می بلکه او از تمامی آن عیوب و خطاها با اغماض و چشم ،است
  داند: دهد و راه نجات می به مریدانش تعلیم می پوشیدن است و آن را عملاً  عیب» پیر«

 به پیر میکده گفـتم کـه چیسـت راه نجـات
  

 ١۵پوشـیدن بخواست جام می و گفـت عیـب  
  

نام دوستی از حافظ دانسته است و » الله صنع«ذهن مانند اینکه لکنهوی از ی دور ها سرانجام شرح. ٧
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خطایی نیست و » الله صنع«خط  گوید در کند و اینکه حافظ در بیت می او اشاره می ۀخط و نوشت ۀبه مسئل
  عبدالرحمن لاهوری علت بیت را دشمنی عماد فقیه با خواجه حافظ دانسته است.

هـا بـه پیونـد  ها پرداخته شد، این است کـه در آن نکتۀ برجستۀ بیشتر شروحی که به بیان و تحلیل آن
حقیقـت خـود بیـت در جایگـاه ویژه ابیات پیشین توجه نشده و در  یگر ابیات غزل بهمعنایی بیت مذکور با د

ها همـین نکتـه باشـد کـه  نآبودن برخی از  قرار گرفته و شرح شده است و شاید دلیل تکراری» بیت شاه«
  ها دانست. توان عیب آن می

و بینـی و اندیشـۀ حـافظ دارد  جهـانفایده نیست که با جایگاهی که پیـر در  در اینجا بیان این نکته بی
فروش، پیـر  پیر مغان، پیر میمانند  متعددند ،در جهان شعر حافظ و نه در جهان واقعکه های آن  مصداق
فـروش،  (پیر مغان، پیرمی همه احترام و توجهی که حافظ در سراسر دیوانش به پیر آن با و و... کش دردی

چنین بار معنایی مثبتی که در سراسر دیوان حافظ برای واژۀ پیـر هم ،است کش و...) ابراز کرده پیر دُردی
  یاد کرده باشد. یا استهزالحاظ شده است، بعید است که در این بیت از پیر با لحنی طنزآلود 

  و حافظ» سوزی خرقه«
  بیت زیر است: ١۶،های فراوان شده است  مایۀ بحث آن هم دستهای دیگر حافظ که  از نمونه بیت

 ماجرا کم کن و بازآ که مرا مـردم چشـم
  

  شکرانه بسوخت در آورد و به هخرقه از سر ب  

)٧/١٧(  
  شـده شعار صوفیان بوده است. این گروه با پوشیدن خرقه از دیگر طبقات جامعه متمایز می» پوشی خرقه«

اهـل  ۀواقع جامدر » خرقه«اند.  خاص داشتهدلیل عقاید و سلوک ویژه در میان مردم جایگاه و منزلتی  و به
ی حثادر منـابع و کتـب صـوفیه بـه مبـ). ١۶۶: ١٣٨۵کدکنی،  (شـفیعی شـده اسـت سلامت انگاشـته می

کشـف در  هجـویری .خـوریم آداب سـماع بسـیار برمـی در »تخریـق خرقـه«و  »برافکندن خرقه« چونهم
 و اسـت دانسـته انتقال صوفی از مقامی به مقام دیگـر ۀنشان را» کردن خرقه«فلسفه و حقیقت  المحجوب
درویشـی را خرقـه  ۀیـا اصـحاب جامـ حکـم پیـری بـوده ] جامه یا بـهکردن پارهکردن [ خرقه کند اضافه می

کـرده  یـا در حالـت وَجـد و سرمسـتی ایـن کـار را می درویش در حال استغفار از جرمـی یا خودِ  اند کرده می
و   ارتبـاط دارد؛ امـا بـا بررسـی » پوشـی خرقه«نیز از آدابی باشد کـه بـا » سوزی خرقه«رسد  نظر می . بهاست

 شود. ای به این رسم دیده نمی کمترین اشاره ١٧مراجعه به منابع متعدد و اصلی صوفیه
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اگـر هـم در میـان متـأخرین از صـوفیه رایـج و  کهن باشد رایج و برخی معتقدند این رسم نباید رسمی
 روی سـرِ  هـیچ بـه«کـه  اسـتبـوده  تأکیدی نهایی بر ایـن مفهـومو  »دریدن خرقه« مکمل گویا ،شده باشد

فارسـی و اشـعار حال این اصطلاح در شعر عرفانی هر  به  ١٨».بازگشتن به مقامات و حالات پیشین را ندارم
گسـترده  ویـژه حـافظ بازتـابی نسـبتاً  عراقـی و بـه  الـدین عطار نیشابوری، سعدی، مولوی، قاسم انوار، فخر

 داشته است.

هم در شعر سنایی و پـس از او  ین از اواخر قرن پنجم هجری، آنیترین اشارات به این رسم و آ قدیمی
؛ امـا در شـعر عطـار و حـافظ شـود اسماعیل، سعدی، مولوی و حافظ دیده می الدین در اشعار عطار، کمال

خرقـه از «حافظ، هم بـه مـاجرای  اتفاقاً در بیت مذکور ١٩.استزیاد ویژه عطار، بسامد این ترکیب بسیار  به
» ماجراهـای« ۀمای اشاره کرده است. گفته شد این بیت خود دست» سوزاندن خرقه«و هم » آوردندر  هسر ب

انـد بداننـد آیـا نـزد  آداب و سنن صـوفیه رفتـه، خواسـته ۀشارحان به سراغ گنجینبسیار شده است. برخی 
بوده یا » تخریق خرقه« و» افکنی خرقه«حافظ در ادامه یا همراه  شده در شعر هاشار  »سوزیِ  خرقه« صوفیه

مردمـک چشـم چگونـه  ۀوسـیل هـم بـه آن» سوزی خرقه«باوری فراتر از آداب آنان بوده است؟ دیگر اینکه 
که  است» مردم چشم«دادن این عمل به  و نسبت» شکرانه سوختن خرقه به«گویا گره بیت ممکن است؟ 

سوزی به مردم چشم را تشریح کننـد و  دادن خرقه اند دلایل این کار و این نسبت بیشتر شارحان سعی کرده
نمونۀ ابیاتی است کـه  مذکور ازاین بیت بر بنا ٢٠؛اند بعضی در این راه به تأویلات عجیب و غریب دست زده

 های متعدد شده است. سبب نوشتن شرح رسد ابهامات موجود در آن، نظر می به

هـا از  جملـه سـنایی و عطـار، در آنبه ابیات متعددی کـه حـافظ و دیگـر شـاعران از  توجهحال، باهر  به
  سوزی: توان نتیجه گرفت که خرقه می ند،ا یاد کرده» سوزی خرقه«

زهد و تصوف بوده  ۀپوشی نشان زیرا خرقه ؛کشیدن از زهد ریایی بوده است گذاشتن و دسترمز کنار  .١
  ».زهد را بسوزان و زهد و شریعت ریایی را کنار بگذار ۀخرق: «ندک مید یکأ تو حافظ 

 ای عــارف ســالک  در خرقـه چــو آتــش زدی
  

 رنـدان جهـان بـاش ۀحلقجهدی کن و سـر   
  

  زدن است: مستوجب سوختن و آتش ،چون خرقه مظهر ریا و سالوس و زرق و نفاق گشته .٢

ــ ــه خرق ــا ک ــوفی بی ــیم ۀص ــالوس برکش  س
  

 وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشـیم  
  

*** 

 گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ
  

 شناسـی ز کـه آموختـه بـود یارب ایـن قلـب  
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ای نشـده  سوزی اشاره یک از امهات کتب صوفیه، به رسم خرقه در هیچکه چون این هتر از هم مهم .٣
 ٢١.حساب آورد رایج در میان صوفیه به را رسمی است، پس نباید آن

بیـان شـده  بردن و نابودی نمادِ یک بدعت، در آیات قرآن و سنت ائمه بینمفهوم از  سوزاندن به .۴
اسـرائیل  بنـی ۀبرداشـتن الهـ میـانموسـی بـرای ازروایت آیاتی از قرآن، حضرت  به که زمانیجمله است. از 

 ٢٢بـاد داد د و خاکسترش را بهآن را سوزان »پرستی شرک و بت«بردن این نماد  بینسامری و از  ۀیعنی گوسال
سـوار بـود و شـتری را کـه عایشـه بـر آن  ۀدر پایـان جنـگ جمـل، لاشـ که حضرت علی و دیگر زمانی

و  سـوزاندآن را با تشبیه به این گوساله،  ،جنگیدند می لشگریان مخالف حول مرکزیت آن با سپاه علی
یــد بــر کحــافظ در تأ  بعیــد نیســت .مــذکور را قرائــت کــرد ۀبــاد داد و در همــان حــال آیــ خاکســترش را بــه

  نظر داشته است.در  نیز را ورکمذ اتآیمضمون  »سوزی خرقه«
از ابیـات  ،هـا اشـاره شـده نیز گفته شد، دو بیتی که در ایـن مقالـه بـه آن تر که پیشطور  نتیجه: همان

 ،اسـت نیـز همـه در کـانون توجـه شـارحان قـرار گرفتـه برانگیز حافظ است و دلایل اینکـه چـرا ایـن بحث
 تفصیل بیان شد. به

  نوشت پی
 جمله بیت زیر: . از ١

 خود عین سواد سَحَر (سِحر) استچشم جادوی تو 
  

  لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست  
  

)٢/٣۶(  
است و منظور حافظ این است که » تر حافظانه«قرائت سِحر  ،به قراینی که در بیت وجود دارد توجهنظر ایشان با به

مراجعه به تعداد ابیاتی که شرح و با  کند و...) چون عاشق را مسحور می( سِحر است ۀچشم جادوگر معشوق نسخ
اثر دکتر  برانگیز ابیات جنجال ها باید باشد و گواه آن کتاب توان گفت ابیات جنجالی حافظ بیش از این می ،اند شده

  ).٢۶۵تا٢۵۶: ١٣٧۶(خرمشاهی،  ابراهیم قیصری است

بیش از ، »خویم کشان خوش دُردیمرید خرقۀ / عبوس زهد به وجه خمار ننشیند«. برای نمونه در شرح بیت ٢
  .)١۴۶تا١١٩ :١٣٨٧ ،ک: حاجیان و بیگدلین برای اطلاع بیشتر(شد  اندی مقاله یا حاشیه یا تذکر دیدهو  چهل

این متفاوت از اختلاف نسخ است؛  گونه خواندن یک واژه یا تعبیر است ومعنای دوگونه یا چند  . اختلاف قرائت به٣
هر اختلاف نسخی ضرورتاً مایۀ اختلاف قرائت نیست و هر اختلاف قرائتی ریشه در اختلاف « قول خرمشاهی به

 اما بحث اختلاف قرائت نه ؛بحث در اختلاف نسخ سابقه دارد» شناسی حافظ« اینکه در مبحث ضمن .»نسخ ندارد
  ).١۶۴تا١۵٣: ١٣٧٩خرمشاهی، ک: نن برخی اختلاف قرائات دبرای دی؛ ١۵٣: ١٣٧٩خرمشاهی، (
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، بحث اختلاف نسخ و درنتیجه اختلاف قرائت ابیات حافظ است »شناسی حافظ«زمینۀ . یکی از مباحث مهم در ۴
که نجا آ. از کنون شده استشرح) از گذشته تا از شرح و غیر  (اعم ها و مباحث که انگیزه و محور بسیاری از نوشته

دیوان،  ۀ(مقدم کنندۀ) نسخۀ نهایی دیوانش نبوده است (تدوین دیوانش، خود گردآورندهاستناد مقدمۀ  حافظ به
  رسد. برخی این اختلافات را  نظر نمی ها غریب و ناممکن به نوع اختلاف قرائت اندام) این منسوب به محمد گل

قول محققان در سراسر حیات ادبی  اند یا تصرفات خود حافظ که به از تصحیف و تصرف ناسخان دانسته ناشی یا
  هایش مشغول بوده است. سرودهخویش به پیراستن و آراستن 

  .)٢۵٩تا٢۴٩:  ١٣٨٧ حاجیان، ک:بارۀ این بیت ناتفاق شارحان در  به اکثر قریب یبرای دیدن آرا(. ۵

 :کن( از دکتر علی رواقی است» ٣و٢و١شب تاریک و بیم موج « های بسیار دقیق این بیت با عنوان . از شرح۶
  ).٨۶: ١٣٧٠رواقی، 

دح. «٧
َ
  زدن. در چیزی طعنه»: کردن ق

از دشواری درک روابط نحوی کلمات؛  از پیچیدگی تصویرهاست و نه ناشی ابهام معنی در این بیت نه ناشی. «٨
: ١٣٨٢پورنامداریان، ( »هاست معنی آننشین و ابعاد چندگانۀ  میان کلمات هم  بلکه ناشی از ارتباط و تناسب

١٢٢.(  

نظر معنایی های درخشانِ از  بیت ای از تک نماید، مجموعه ظاهر می رغم آنچه به یک غزل حافظ علی. «٩
هم پیوند و ارتباط دارند؛ الاّ اینکه این پیوند و ارتباط، نظم با معانی ابیات یک غزل... ارتباط با یکدیگر نیست... بی

حال در سایۀ قبول و درک وجود نظمی باطنی و معنوی است که هر  به و منطقی زبان عادی را ندارد... زمانی
(پورنامداریان،  »شود پیدا می نماید،  معنی و بیگانه می بارۀ حضور ابیاتی که در میان ابیات دیگر بیانگیزۀ تأمل در 

  ).٢۵٧و٢۵۶: ١٣٨٢

های علم تفسیر و تأویل متن با رویکرد هرمنوتیک ادبی  دستاوردهای اصول و روشاساس . برای نمونه بر ١٠
  محور.مفسر

 ل شده استیان و تحلیات بین نظر یا یاز نگارنده تمام» ا نرفت؟یبر قلم صنع خطا رفت «با نام  یا . در مقاله١١
  .)۵۴تا٢٧ :١٣٨۵ ،حاجیان و بیگدلی :کن(

که شاعر بر نظر  ینی. آفر ز استیآم گونه و جسارتق، مرموز، معما یعم یر ینظ یطور ب ت بهیبکوب  نظر زرین . به١٢
طنز و  یت دارایبارۀ طرح و حلّ مسئلۀ شرور در عالم. باست در  ییا ز رندانهیآمن انکار یتحس ،کند یر میخطاپوش پ

خـاص حـافظ  ۀویشـ یاز عناصـر اصـل را گفتـار یآلـودو طنز  لحن عناد و اسـتهزا، یتهکّم است. منوچهر مرتضو 
نظـر  . بـهمیابیـور در کت مذیرا از ب حافظ یدگاه واقعیم منظور و دیتوان یلحن نم این بدون توجه به کهاست دانسته 

ات حـافظ یـاب یان تمـامیـت در میـن بیتر  ت پرداخته، این بیت جسورانهیبه شرح ب یلامکدگاه یخرمشاهی که با د
د یـاشاعره است و ناچار با یعدول حافظ از نظرگاه اصل ۀه نشانک کیکیست؛ طنز و تشیاز طنز هم ن یه خالکاست 
هـم از نـوع  . اصغر دادبه که بـا روشـی فلسـفی آنان آورده استیمو شبه در  کت شین بیم حافظ در اینکقبول 
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چـون در فلسفۀ هنر به شرح بیت پرداخته و معتقد است این جملات انشایی محتمل صـدق و کـذب نیسـتند؛ 
ه کرد کن اظهارنظر یچنـ  بزرگ! یاشفکدر مقام ـ  ر مایپ«شود:  یح مین سخن صر یگز یجا» ابهام«منطق شعر 

 یا هیه نظر کپوش او باد خطا کن بر نظر پا ینرفته است و... آفر  یینظام جهان احسن است و بر قلم صنع خطا
تر از آن بوده کـه  عطارپور معتقد است: حافظ حساساردلان ». رت و طنز)یرد (= اظهار حکع اظهار ین بدیچن
در عـالم شـود؛  یکاستو  کسره منکر هر نوع کمیه کند و یتوج» نیبهتر «و » نیکوتر ین«مات را به یها و ناملا رنج

گـر بچسـباند کـه از آن ید یان مفهـومیدر م یهامیرا با چنان ابهام و ا» خود یوالا ۀشیاند«د یاما چرا حافظ با
عزیزالله جوینی دلیل سرودن بیت را هجو و استهزایی بـرای آزار  .ده نشودیفهم» قلم صنع یخطا«ز ج یزیچ

همه بحـث در شـرح بیـت را  مغز عصر حافظ دانسته است. برخی مثل حسینعلی هروی هم این زاهدان خشک
 شود از جمله: زیرا معتقد هستند شکوک فلسفی بسیاری در دیوان حافظ دیده می ؛اند اساس دانسته بی

 این چه استغناست یـارب ویـن چـه قـادر حکمـت اسـت
  

 که این همه زخـم نهـان هسـت و مجـال آه نیسـت  
  

در  ،گونه ابهامی که نیاز به تفسیر داشته باشد . مانند پژمان بختیاری که نوشته معنای بیت صریح است و هیچ١٣
حافظ سازگار باشد،  یها شهیه با سامان اندکت طنز تلخی یالدین کزازی که معتقد است در ب لجلاآن نیست و 

از خطا « یمعن به یب مفعولکیجا تر نیه در اکاست » پوشخطا«ب کیت تر یگاه بیز ثقل و گرانکست و مر یموجود ن
برای  تأمل است و خود شارح هم شاهد یا شواهدی از نظم و نثردرخور است که البته نظر ایشان » شده دهیپوش

  تأیید  نظرش ذکر نکرده است.

ای تاریخی  به واقعه مربوطسیروس شمیسا  و» فع القلم...رُ «بهرامیان بیت را اشاره به حدیث  . مسیح١۴
دانسته که از هر » خطای آفرینش انسان«منظور از خطا را . محمد جاوید صباغیان ستا (ساختگی) دانسته

 ۀاند پیر اشاره به قص استادانش را آورده که برخی گفته نظرِ  ،بیت تر است. سودی در ضمن شرح صوابی درست
شیخ صنعان یا تلمیحی به داستان حضرت موسی و پیرش حضرت خضر است و آفرین در مصرع دوم بر نظر 

  کند. پوش خضر است که خطا را انکار میخطا

به ابیات پیش از این بیت و  توجهبا پورنامداریانند. ا ان از این دسته شارحانیپورنامدار ظر برات زنجانی و ن. ١۵
های حافظ انسجامی وجود دارد که ممکن است در ظاهر آشکار نباشد و  به اینکه اعتقاد دارد در غزل توجهبا

براین در شرح این بیت باید به های پنهانی کلام اوست و بنا وظیفۀ مخاطب کشف و دریافت این تناظرها و تناسب
وانی یح ۀبه مقام عدل انسانی و توجه به جنب ر با اِشرافیمعنایی ابیات با یکدیگر توجه کرد، نوشته است پارتباط 

بهتر » نوشی می«جمله ی از یکس در هر خطاهر  ،نیبنابرا؛ زند ها معتقد است که از همه خطا سر می انسان ۀهم
اندازه خورد نوشش باد/  صوفی ار باده به( ینوش یی چون میممکن هست خطات کند و یاست حد اعتدال را رعا

اما . ستید نیش بعا یوانیح ۀمقتضای جنب نه اندیشۀ این کار فراموشش باد) از صوفی هم سر بزند و این بهور 
که در چرا ؛ ده گرفته شودیناد ،مقتضای سرشت انسانی است گونه خطاهای انسانی که به  نیابهتر است نظر پیر،  به

 ). استعلامی هم تقریباً ٢١٧تا٢١١: ١٣٨٢ بی بزرگ است (پورنامداریان،یخود خطا و ع ،بیی عیر بازگویمرام پ
و خطایی که نظر پاک خطاپوش » زشتی خظ زشتی نقّاش نیست« نظر او در نظر پیر حافظ چنین نظری دارد. به
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در » راه نجات«بیند. در نظر او  را هم زشت نمی ها صی است که در ماست که او آنیهمین نقا ،پوشاند پیر می
  ).٣٢٧: ١٣٨٣استعلامی، ( است» پوشیدن عیب«

اند،  بارۀ این بیت بحث کردهچند صد سال است که در » دوستان حافظ«چه . استعلامی تأکید کرده است اگر ١۶
  ).١١۵: ١٣٨٣استعلامی، ( »اند های خود بر ابهام بیت افزوده رفتن با حاشیه« بسیاری از آنان

قشیریه، مقامات  ۀرسال، الصوفیه المحجوب، طبقات التصوف، کشف اورادالاحباب، صفوه، اللمع . مانند١٧
ها به شرح حال صوفیه  فارسی و عربی) و  حتی آثاری که در آنالهدایه ( ابوالخیر، اسرارالتوحید، مصباح  ابوسعید

   لانس. ا ، نفحاتالاولیا تذکرةالعارفین افلاکی،  مناقب پرداخته شده است مانند

شدن از مقام یا حالت قبلی است و صوفی معنی جدا سوختن، به خرقه«پژوهشی چنین آمده است که . در ١٨
خود را که رمز حالت و  ۀشاعر خرق ،همین دلیل به ؛ کند که سر بازگشت به مقام پیشین را ندارد وسیله اعلام می بدین

ندارد.  کردن)مگو به این مفهوم که دیگر با یار سر ماجرا (بگو. سوزاند دیدار یار می ۀشکران به ،مقام قبلی خود است
بیت مذکور، اگر هم رسمی رایج در میان صوفیه بوده است  درشده  اشاره» سوزیِ  خرقه«ضمن تأکید شده است که در 

ای نشده است) نباید رسم بسیار کهنی بوده  ترین اشاره ها به این رسم کوچک (که البته در کتب و منابع متقدم آن
  .)١٩٠تا١٧٧: ١٣۶۶، کدکنی شفیعیباشد (

  ).٣٩تا٣٣: ١٣٨٢  (پورنامداریان، . حافظ در ذهن و زبان از عطار بسیار متأثر شده است١٩

رسوم و  سوزی نوشته است که این از آداب سودی بسنوی، از نخستین شارحان دیوان حافظ، در شرح خرقه .٢٠
آورده پیراهن خود را در  ،که طالب صلح بوده شده، کسی ب میانوشان اعجام بوده که وقتی میان دو دوست شکر  باده
به این معنی است که  ،»خرقه از سر به در آورد و بسوخت«وی عبارت  نظر زده است. به صلح آتش می ۀشکران و به

: ١٣۵٧(سودی بسنوی،  و سوزاند و این سوزاندن کنایه از سیاهی خرقه است آوردمردمک چشم خرقه را از سر به در 
شدن میان دو دوست، نویسنده هیچ مأخذ  بابه موضوع شکر » سوزی خرقه«دادن رسم  ادعای نسبت ۀ). دربار ١۵٨

توان گفت استنباط شارح ذوقی  می ،مجموعتأمّل است. در این پذیرفتن این ادّعا محلبر یا سندی نیاورده است؛ بنا
سوختن در بیت حافظ اشاره به  عبارت خرقه لطیفه غیبی ۀنظر نویسند است و با واقعیت چندان منطبق نیست. به

شد و آن  آتشی ظاهر می ،شد باور قدما اگر تصدق قبول می که بهزیرا ؛ های پیشین دارد صدقه در زمانرسم سوختن 
سوختن طریقه و روش زرتشتیان بوده که هرگاه  سوخت. وی همچنین احتمال داده است که این خرقه صدقه را می

سوختند  شکرانه می آوردند و به سر به در میاند، خرقه از  آمده جای آورند، یا از سفری می خواستندی که شکری به
عبدالحسین  نظر تواند داشته باشد. به این نظر نیز همچون نظر قبلی محلی از اعتبار نمی). ٧٩و٧٨: ١٣۶٢(دارابی، 

کرده است و  سوزی نماد رهایی از قیود مترسمانی است که خرقه را بر وجود شاعر تحمیل می کوب خرقه زرین
سوزی در  ای نکرده که آیا خرقه رهایی از این قیود است. ایشان به این نکته هیچ اشاره ۀزدن و سوختن آن شکران آتش

ای شده، مفهوم رندی و  که به این رسم اشارهمواقعی ولی تاکید کرده که در ؛ میان صوفیه سنت بوده است یا نه
 واقع اقدامی جسورانه برای رهایی از قید ننگ و نام بوده استشود و این عمل در  رهایی از قیود آن دریافت می

سوزی در دیوان شاعرانی  ایشان با استناد به ابیاتی که در شرح خرقه ۀاین گفت .)٣۶٨و٣۶٧: ١٣٨١کوب،  (زرین
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در » سوزی قهخر «دیگر این است که کار  ۀنظری. گردد می چون عطار، حافظ، قاسم انوار و... آمده است، تأییدهم
صورت تعبیری  اما به ؛دفاع نیست و عقلاً هم سندی دال بر این رسم موجود نیست صوفیانه نقلاً قابل یرسممقام 

، (دادبه »این نقلی صواب است«در آوردن آن) عملی است برای ترک ریا و ه مجازی (سوختن خرقه و از سر ب
 ۀبیت تلمیحی به داستان شیخ صنعان دارد و ماحصل بیت گفتاند که  ). برخی هم تأکید کرده٢٠تا١٢: ١٣٧٢

نظر  ). به٣۶٨: ١٣٨١ ،کوب زرین ؛٢٠: ١٣٧٢، دادبه ؛۵٨ :١٣۶٧(خرمشاهی،  شیخ صنعان به دختر ترساست
انگیز و عاشقانه  همان عبور از زهد خشک و رسیدن به عشقی طرب جا دقیقاً در این» سوزی خرقه«پورنامداریان 

 یعادر یبه مردم چشم غ» سوختن«و فعل » آوردندر  از سر به« یرسد نسبت عبارت فعل ینظر م چند بههر . است
حافظ است که خرقه  یقیاست و فاعل حق یفاعل مجاز » مردم چشم«نجا یاما در ا ؛کند یرا مبهم م یباشد و معن
ا کنار ی سوزاند یآن است، خرقه را م ۀنشان یپوش که خرقه ییاین خروج از زهد ر یا ۀشکران آورد و به یدر مه را از سر ب

سته تا حافظ یار گر یقدر در فراق  که آنچرا  ؛واقع سبب انجام فعل از جانب حافظ استدر » مردم چشم«د. گذار  یم
زهد را  ۀخرق یترک زهد و بازگشت به عشق و مست ۀشکران به«کند که  ید میداشته و حافظ تاکرا به ترک زهد وا

صورت نمادین اشاره کرده است. او که  به» سوزی خرقه«حافظ در ابیاتی دیگر نیز به  ام. رون آورده و سوزاندهیب
و خود را از » آتش زند«تصمیم گرفته تا برای همیشه در آن  ،بیند ل میان خود و محبوب میئخرقه را حجاب و حا

  ثمر رها کند:  بی» قید و بند«این 

 آتش که خم ابـروی سـاقی در خرقه زن
 

 محـــراب امامـــت ۀشـــکند گوشـــ برمی 
 

  )٩٠(دیوان حافظ: غزل

نماد عبادت و تصوف زاهدانه؛ این زاهد » محراب امامت«نماد حسن و جمال معشوق است و » خم ابروی ساقی«
کارش با و عشق است سر  ۀبست که دلکس  و آن«کار دارد و سر » زهد و پرهیز ۀخرق«است که با محراب عبادت و 

بحث  ۀبرای دیدن تمام نظرات و پیشینه و نتیج ؛١٨٧: ١٣٨٢(پورنامداریان،  »طاق ابرو و حسن معشوق است
  ).۴٢تا١١: ١٣٩٣ک: حاجیان و بیگدلی، ن

ها از سنن صوفیه ذکری به میان آمده است، فقط در کتاب  . که در بررسی بیشتر منابع و مآخذی که در آن٢١
سوزی اشاره شده  خرقهنمونه به یک  اسرارالاولیانقل از کتاب  از قول فریدالدین شکر گنج به تاریخ خانقاه در ایران

دادن و معنی کیفر  نوشته است که به» سوزی خرقه«مفهوم  ۀدربار  تاریخ خانقاه در ایرانکتاب  ۀاست. نویسند
دستور شیخ  داشته است و بنابراین به درویشی را نگه نمی ۀکردن صوفی خطاکاری بوده که حرمت جام مجازات

 ،خطاکار پوشِ  دادند که خرقه سوزاندند و با این کار نشان می کشیده و در آتش می درویشی را از سر او برمی ۀجام
مریدی بیامد و پیر . وقتی در خانقاه شکر گنج بودم«. نیست یقدر  معنوی و گران ۀپوشیدن چنین جام ۀشایست

گاه کرد فرمود که لباس گلیم و صوف از او بستانند و آتش کرده . پیر او را طلبید. خانقاه را از نادرویشی مریدی آ
فرمود که بسوزید و بسوختند و به چشم سرخ جانب او دید و فرمود که او را بیرون کنید که هنوز لایق  .بودند

در تحلیل ادعای  .)۴۴٨ :١٣۶٩، (کیانی(میرا)» بعد از آن فرمود که این لباس انبیا و اولیاست .صوف نشده است
  ست:تأمل ا چند نکته محل» سوزی خرقه«کتاب در ذکر دلیل  ۀنویسند
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در میان صوفیه رایج » نمای نالایق صوفی«مجازات  ۀانگیز ، به»کشیدنخرقه بر «این گفتیم رسم از  . پیش١
، تنها در  برای تنبیه صوفی» سوزی خرقه«اما گویا از  ؛بوده و در منابع مهم آنان از این رسم سخن گفته شده است

  یاد شده است. اسرارالاولیاهمین کتاب 
کرده  [در خانقاه]آتشی « ،آوردند که خرقه را از تن مرید ناشایست بیرون می حالینقل راوی آمده است در . در ٢
را در » شده کشیدهبر  ۀخرق«یعنی در همان زمان آتش روشن بوده است و شیخ در همان جا دستور داده  ؛»بودند

سوزاندن خرقه برپا نشده بوده، یعنی از فحوای متن  سبب شود که این آتش به با قول معلوم نمی. آتش بسوزانند
بلکه  ؛شده بوده است ای از پیش آماده از تن صوفی خاطی، برنامه» خرقه برکشیدن«آید که برای  چنین برنمی

که بیش از این به قداست خرقه تعرّض نشود، دفعتاً تصمیم به سوختن خرقه گرفته رسد شیخ برای این نظر می به
شود و  در مقام یک سنّت در میان صوفیه، دیده نمی» سوزی خرقه«ای دال بر رواج  ر این متن قرینهاست. پس د

سنتی رایج برای تنبیه » سوزی خرقه«توان نتیجه گرفت که  با ذکر این عمل از یک مأخذ با چنین روایتی نمی
  تری لازم است. بیشتر و محکمکار بوده است؛ زیرا برای اثبات این ادّعا مستندات و شواهد صوفی خطا 

هُ فی الیو لنحرقنّ الهک الذی ظلت عل :. در قرآن کریم به این عمل اشاره شده است٢٢ م نَسفاً یه عاکِفاً و لنُنسِفَنَّ
 ).٩٧و٩۶/(طه

  کتابنامه
تعقیـب نجیـب مایـل تصـحیح و  ،مناقـب الصـوفیه ،)١٣۶٢( اردشـیر، العبـادی المـروزی ابنالمظفر منصور ابو  .١

 مولی. تهران: ، هروی

  المعرفه.، بیروت: دار احیاء علوم الدین  ،)تا بی( غزالی بنحامد محمد ابی .٢
 ،٢چ، الـدین محمـد حـافظ هـای خواجـه شـمس درس حافظ: نقد و شـرح غـزل ،)١٣٨٣( استعلامی، محمد .٣

  تهران: سخن.
 تهران: علمی و فرهنگی. ، حافظ جاوید ،)١٣٧۵( جاوید، هاشم .۴

، تـر محمـود عابـدیکتصـحیح و تعلیقـات د  بـه، شف المحجوبک ،)١٣٨٣( علی بن جلابی الهجویری، عثمان .۵
  سروش: تهران. 

مقـالات سـومین  مجموعـه: رخسـار اندیشـهدر ، »قصۀ وُصـله در بیتـی از حـافظ« ،)١٣٨٧( حاجیان، خدیجه .۶
تهـران: مرکـز تحقیقـات زبـان و  ،کوشش دکتر ابراهیم خدایار به، های زبان و ادبیات فارسی همایش پژوهش
  .٢۶٠تا٢۴٩، صادبیات فارسی

 ،هـای ادبـی پـژوهش، »خطا بر قلـم صـنع رفـت یـا نرفـت« ،)١٣٨۵حاجیان، خدیجه و سعید بزرگ بیگدلی ( .٧
  .۵۴تا٢٧ص ،١١ش

 ۀدوفصـلنام، »کشـان خـویی دُرد خمـاری زاهـد یـا خـوش« ،)١٣٨٧(حاجیان، خدیجه و سعید بـزرگ بیگـدلی  .٨
 .١۴۶تا١١٩ص ،١١ش، پژوهش زبان و ادبیات فارسی

ادبیـات عرفـانی و  ۀفصـلنام، »سوزی در شـعر حـافظ خرقه« ،)١٣٩٣(حاجیان، خدیجه و سعید بزرگ بیگدلی  .٩
 .۴٢تا١١ص ،٣۴ش، شناختی اسطوره
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   لوح محفوظ. تهران:، غنی تصحیح قزوینی به، دیوان حافظ ،)١٣٨١( الدین محمد حافظ شیرازی، خواجه شمس .١٠
 تهران: سخن.، تأملی در معنی و صورت شعر حافظ :گمشده لب دریا ،)١٣٨٢( تقیپورنامداریان،  .١١

، ناهیـد تهـران:، ۶چ، ذهـن و زبـان حـافظ در ،»بیـت دشـوار کشـرح یـ« ،)١٣٧٩( الـدین بهاء، خرمشاهی .١٢
  .٢۶۵تا٢۵۶ص

 ،تهـــران: ناهیـــد ،۶چ، ذهـــن و زبـــان حـــافظ، در »اخـــتلاف قرائـــات« ،)١٣٧٩( نیالـــد ، بهاءیخرمشـــاه .١٣
  .١۶۶تا١۵٣ص

 .١٩تا١٢ص، ١۶و١۵ش ،٢س، شعر، »سوزی آیین رندانه اما آرمانی خرقه« ،)١٣٧٣( اصغر، دادبه .١۴

 احمدی. ۀتابخانکشیراز:  ،٢. چغیبی ۀلطیف ،)١٣۶٢( دارابی، محمد .١۵

  تهران: زوّار.، در جستجوی حافظ، )١٣۶٢( ذوالنور، رحیم .١۶
 .٣٠٧تا٣٠١ص ،٢١ش، کلک، »٣و٢و١شب تاریک و بیم موج«، )١٣٧٠( رواقی، علی .١٧

تهـران:  ،٢چ، سوختن: گلگشـت در شـعر و اندیشـه حـافظ ردن و خرقهکماجرا ، )١٣٧۴( ریاحی، محمدامین .١٨
 علمی. 

 تهران: علمی. ، لات دیوان حافظکشرح مش: جام ۀآیین، )١٣۶٨( زریاب خویی، عباس .١٩

 تهران: سخن. ،٨چ، رندان ۀوچکاز  ،)١٣٧٣( وب، عبدالحسینک زرین .٢٠

  علمی. تهران: ،۴، چآب نقش بر ،)١٣٧٩( نیوب، عبدالحسک نیزر  .٢١
  .٧٩تا٧۶ص ،٨ش ،۵س، کیهان فرهنگی، »سوزی در شعر حافظ خرقه« ،)١٣۶٧زیبایی، محمدعلی ( .٢٢
 تهران: علمی و فرهنگی. ،٢چ، پوشی خرقه و خرقه ،)١٣٨۴( محمد سجادی، علی .٢٣

  تهران: دهخدا.، عصمت ستارزاده ۀترجم، شرح سودی بر حافظ ،)١٣۵٧( سودی بسنوی، محمد .٢۴
اهتمـام  به ،منصور عبدالمومن اصفهانیابو ترجمۀ، عوارف المعارف ۀترجم ،)١٣٨۴( الدین سهروردی، شهاب .٢۵

 علمی و فرهنگی. تهران: ،٣چ، قاسم انصاری

 ،رمـانیکوشش سعید نیـاز ک به، شناسی حافظ در ،»سوزی  خرقه و خرقه«)، ١٣۶۶( محمدرضا، نیکد ک شفیعی .٢۶
  تهران: پاژنگ.، ١٧٧تا١۶۶ص ،۵چ
 تهران: سخن.، فروشمفلس کیمیا)، ١٣٧۶( کدکنی، محمدرضا شفیعی .٢٧

علوم انسانی  ده ادبیات وکدانش ۀمجل، »بحثی پیرامون سه بیت دشوار از حافظ«)، ١٣۶٣( شوقی نوبر، احمد .٢٨
 .١٣٢و١٣١ش، تبریز

 ، تهران: خوارزمی.٣چ، بانگ جرس)، ١٣۶۵( علوی، عبدالعلی .٢٩

تهـران: انتشـارات  ،٣چ، اهتمـام احمـد مجاهـد به، مجموعه آثار فارسی احمد غزالی)، ١٣٧۶( غزالی، احمد .٣٠
 دانشگاه تهران. 

 تهران: علمی. ، اهتمام اسماعیل صارمی به، های حواشی دیوان حافظ یادداشت)، ١٣۶۶( قاسم، غنی .٣١

، چـی گیلانـی اهتمـام احمـد اداره بـه، مقالات فرزان ،»معنای دو بیت از حافظ«)، ١٣۵۶( محمدسید، فرزان .٣٢
 حیدری. ۀچاپخان تهران:
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تهـران:  ،٢چ ،الـدین همـایی بـا مقدمـه و تعلیقـات جـلال ،الهدایهمصباح )، تا بی(عزالدین محمود ، اشانیک .٣٣
 سنایی. ۀتابخانک

 .۴٨تا۴۶ص، ١ش ،١٢س، یغما، »بیت از حافظ کی«)، ١٣٢٨( علیمحمدای، سید مرهک .٣۴

 ،٢چ، غلامحسـین یوسـفیتصـحیح  بـه، التصفیه فـی احـوال المتصـوفه)، ١٣۶٨( اردشیر العبادی بنمنصور  .٣۵
 علمی و سخن.  تهران:

  تهران: فرهنگ نشر نو. ،۶چ، های حافظ شرح غزل)، ١٣٨١( هروی، حسینعلی .٣۶


